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Abstract 

Literature has been a full-view mirror of social and economic developments. 

According to this macro perspective, the culture of work and life and the 

jobs that people have dealt with in some ways have been reflected in poetry. 

In fact, one of the written sources that can represent traditional occupations 

and popular beliefs about them is literature. These jobs were very common 

in traditional society but now are being forgotten due to the growth of 

societies and the dominance of industry, and they cannot be found except in 

museums. In this article, we will examine common occupations in the poems 

of Yaghma Jandaghi. Yaghma is one of the poets who, due to the diversity 

of his poems and the content of his works, has paid special attention to 

public culture and occupations of street and market people, and through their 

recollections, he has nurtured novel meanings and themes. Various 

occupations such as blacksmithing, gardening, grocery, sewing, nursing, etc. 
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have been reflected in his poems. The current research was carried out using 

a descriptive-analytical method. The results of the examination of 

occupations in Yaghma's poems show that his poetry, while having literary, 

aesthetic and meaning-making uses, also gives a clear picture of the 

economic and livelihood foundation of that time. In turn, it can open a new 

chapter of discussion under the title of work culture in the subcategory of 

public culture. 

 

Keywords: Yaghma Jandaghi; popular culture; jobs; work culture; Qajar 

period. 

 

Introduction 

So far, there has been no independent research on Yaghma's works, 

especially in the field of jobs in his court, and the studies conducted in this 

field have only investigated some aspects of his life and poetic features. 

Rahmani, Bint Al-Hadi, (2013) examined the poetry of the Jandaq, Khor and 

Biyabank poets, which Yaghma is famous for. Vilan Panah (2015) 

investigated the literary style of the ritual poems of Yaghma and the poets of 

his family. Mohammadi (2014) investigated three parts of narratives, 

mythological, religious and historical. Nazari (2017) introduced the tricks 

and innovations of Yaghma in satire. 

 

Goals, questions, and assumptions  

The term folklore or mass culture "was introduced in Iran and its literature 

half a century ago, and gradually this term became popular in the sense of 

folk knowledge and knowledge of the masses of the people" (Ruh al-Amini, 

2017, p. 266) and with the titles as "popular culture" and "people's culture". 

Public culture is divided into two parts, material and spiritual, "in the 

material part: clothing, housing, professions, food, people's way of life, and 

in the spiritual part: legends and myths, proverbs and sayings, songs, 

people's beliefs are examined" (Abbasian, 1999, p. 26). This study aims to 

investigate the reflection of occupations and professions in Yaghma's court 

and how they are used in Yaghma's poetry, and explain and analyze the 

themes of Yaghma's writings. This article seeks to answer these questions; 
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What occupations has Yaghma mentioned in his collection of poems? Which 

of the literary-aesthetic, social, artistic, and meaning-creating functions does 

the expression of these jobs have in Yaghma's poetry? What are the goals of 

the literary use of the name of occupations in the collection of Yaghma's 

poems, and to what extent can he be considered creative and innovative in 

the creation of original themes? 

 

Discussion 

In each period, the diversity of professions is based on new needs after 

which, different social groups are formed based on the classification of jobs 

and professions. In a macro division, jobs are divided into fixed and mobile. 

In fixed jobs, the owner of the profession has a fixed place. But mobile 

businesses do not need a fixed place, such as businesses in bread, salt, water, 

quilting, etc. In many of Yaghma's poems, these social groups and their 

businesses are mentioned: such as blacksmiths, grocers, butchers, etc. In his 

poems, Yaghma mentions service and mobile jobs in addition to industrial 

and fixed jobs. Because Mirabi, Halaji, Kasht-Mali, Himeh-Kani, etc. have 

pointed out that generally, it was from the allegorical context of the culture 

of the parables of the people of the time. He was able to try to represent 

people's life by expressing various words. Secondly, he widened the fields of 

communication with the audience and finally, expressed each of these jobs 

according to the context of the words and the visual context. The content of 

those jobs create beautiful themes in his poetry. These terms have a literary-

aesthetic function in Yaghma's poetry, which has been used to create themes 

and meaning. 

 

Result  

Before introducing and explaining the job, Yaghma has considered its 

literary-aesthetic application in many cases in order to provide the basis for 

thematization through it. The point to ponder about his poetic themes and 

simulations is that before he was creative in this field, he was mostly an 

imitator of the literary traditions of the previous Khorasani and Iraqi style 

poets. Considering the industrialization of the society and the forgetting of 

the names of these professions, remembering them makes the names of the 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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professions that either do not have a name now or cannot be found except in 

museums. 
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 چکیده

است. برحسب همین نگاه کلان، فرهنگ نمای تحولات اجتماعی و اقتصادی مادبیات آینۀ تما

تاب زاند، در شعر شاعران باکار داشتهها سرونوعی با آنکار و زندگی و مشاغلی که مردم به

تواند نمایانگر مشاغل سنتی و باورهای عامه است. درحقیقت یکی از منابع مکتوبی که مییافته 

سنتی بسیار رایج بوده و امروزه بسا مشاغلی که در جامعۀ ادبیات است. چهدر باب آن باشد، 

حال فراموشی هستند و کاربردی ندارند و یا جز در  صنعت یا در با رشد جوامع و چیرگی
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 ها نشانی یافت. در این مقاله به بررسی مشاغل عامه در اشعار یغمایتوان از آنها نمیموزه

ها و وجه محتوایی ما از شاعرانی است که با توجه به تنوع منظومهپردازیم. یغجندقی می

ای داشته و به میانجیِ یادکرد عامه و مشاغل مردم کوچه و بازار توجه ویژه آثارش به فرهنگ

های مختلفی چون آهنگری، است. در اشعار او شغلپرورانده  ابدیعی ر نیو مضام یمعانها، آن

 . پژوهش حاضر به روش توصیفیاست افتهیانعکاس ی، پرستاری و ... دوزباغبانی، بقالی، پاره

است. نتایج حاصل از بررسی مشاغل در اشعار یغما نمایانگر این امر  ـ تحلیلی صورت گرفته

زیباشناختی و معناآفرینی است،  ـ اینکه برخوردار از کاربرد ادبیاست که شعر وی ضمن 

دهد که به نوبۀ دست میو معیشتی آن روزگار را هم نیز بهتصویری روشن از بنیان اقتصادی 

عامه تواند باب بحث جدیدی را تحت عنوان فرهنگ کار در زیرمجموعۀ فرهنگ خود می

 بگشاید. 

 کار، دورة قاجار.عامه، مشاغل، فرهنگ جندقی، فرهنگ : یغمای های کلیدیواژه

 .مقدمه1

ای ، مطالب گستردهداستانو  المثلضربشعر،  اسلامی چه در قالبـ در فرهنگ ایرانی 

در  کار اهمیت و ارزشنوعی بیانگر شود که بهمشاهده میکار و فعالیت  ۀلئمس دربارة

 یهـاتیتأمّل در واقعشاعران و بزرگان این سرزمین با  .ستتاریخ مافرهنگ و 

 یریتصویش در آثار مکتوب خوجامعه  و مشاغل و حرِف مردمدقت در رفتار  ،یزنـدگ

و مردم  یو نوع زندگ وهیها ازجمله شنهیزم یرا در تمام شیزمان خو ۀروشن از جامع

 هر دوره، ادبی در آثار و تأمل با تعمق. ندانمایانده شیدر روزگار خو جیرای باورها

 ۀآین ،هر دورهادبیات  کهچرافرهنگ مشاغل همان دوره را بررسی کرد، توان می

 .استخود  زمان ۀجامع یباورها نمایتمام



 انو همکار آمنه بیداریان _____________________...بازتاب مشاغل عامه یچگونگ لیو تحل یبررس

01 

 

ق( شاعر پرآوازه عهد قاجار که با وجود تقلید از سبک 2201جندقی ) یغمای 

آید، شاعری مردمی است. وی با توجه شمار میپیشینیان جزو نوآوران شعر بازگشت به

گیری بود، های ادبیات بیداری که در ابتدای دوران مشروطیت در حال شکلبه زمینه

باشد، ثانیاً حِرف گوناگون اولاً سعی در بازنمایی زندگی مردم داشته توانست با بیان 

تر کند و نهایتاً اینکه با بیان هرکدام از این مشاغل های ارتباط با مخاطب را گستردهزمینه

های زیبایی را یی آن مشاغل، مضمونبا توجه به بافت کلام و زمینۀ تصویری و محتوا

 .در شعر خود ایجاد سازد

 خود بسیار موشکافانه استعصر ۀنسبت به جامع شاعر، نگاه و بینش یغما در دیوان

 کند. می ها در بین مردم بیانجایگاه آن و اصناف ةحائز اهمیتی را دربار یهانکتهو 

 است:ِ زیر صورت گرفته هایگویی به پرسشاین تحقیق در راستای پاسخ

 است؟لی یاد کرده یغما در مجموعه اشعار خود از چه مشاغ .2

ـ  یادببیان این مشاغل در شعر یغما برخوردار از کدام یک از کارکردهای  .1

 است؟ ینیکارکرد معناآفر ی، کارکرد هنری وکارکرد اجتماعی، شناختییبایز

کاربرد ادبی نام مشاغل در مجموعه اشعار یغما ناظر به چه اهدافی بوده و چه اندازه  .4

 ؟ های بدیع و نو، مبدع و نوآور دانستضمونتوان وی را در آفرینش ممی

برداری و طریق گردآوری منابع، یادداشت ای و ازاین پژوهش به شیوة کتابخانه

)تصحیح است و دایرة پژوهش دیوان یغما ها، صورت پذیرفته تجزیه و تحلیل داده

یی از هاجوی انواع مشاغل در دیوان، جلوهوبا جست است وبوده  داود(سیدعلی آل

 کند. فرهنگ مشاغل عامه را به خواننده معرفی می
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 . پیشینۀ پژوهش 4

ها در دیوان وی خصوص در زمینۀ مشاغل و پیشهتاکنون درخصوص آثار یغما و به 

شده در این زمینه تنها به های انجاماست و پژوهشپژوهشی مستقل صورت نگرفته 

جمله عری او پرداخته است که از آنهای شبررسی برخی از زوایای زندگی و ویژگی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

بررسی و تحلیل شعر شاعران جندق، »عنوان  نامۀ خود با(، در پایان2401رحمانی )

، به بررسی شعر شاعران جندق، خور و بیابانک «خور و بیابانک در دورة قاجایه

نامه (، در پایان2407پناه )ح شد. ویلانترین شاعر مطرعنوان معروفپرداخته که یغما به

به بررسی سبک « جندقی و خاندان او سبک ادبی در اشعار آیینی یغمای»خود با عنوان 

نامۀ (، در پایان2403ادبی اشعار آیینی یغما و شاعران خاندان او پرداخت. محمدی )

دیوان اشعار  های اساطیری، دینی و تاریخی دربازتاب شاعرانۀ روایت خود با عنوان

به بررسی سه بخش روایات، اساطیری، دینی و تاریخی پرداخت. نظری جندقی، یغمای 

، به شناساندن شگردها و «معرفی هجو و اهمیت آن»ای با عنوان (، در مقاله2405)

عنوان  ای با(، در مقاله2407الله )های یغما در هجوسرایی پرداخت. نصرتنوآوری

، یغما را عبیدی دیگر در دورة قاجار «ی دیگر در دورة قاجارجندقی عبید یغمای»

 است.  تیز تیغ خود را متوجه قاضی و شحنه کرده داند که لبۀمی

 

 .چارچوب نظری3

 عامه های فرهنگ. تعاریف و ویژگی1ـ3

مـادی اعـم از آداب و   ریدستاوردهای مادی و غ تمامست از ا عبارتطور اعم فرهنگ به

شـود.  یمنتقـل م ـ  گریبه نسل د یو ... که از نسل زبان، هنجارها ،هاارزش ،باورها ،رسوم
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هـا و  یانواع بـاز  ،سنت ،از آداب و رسوم یاست همگان یفولکلور دانش یا عامه فرهنگ

رواج . »شـود یمردم مربوط م ـ ةروزمر یهنر و هرآنچه که به زندگ ،یقیها، موسیسرگرم

 خـواری گیاهفواید صادق هدایت آن را در کتاب قرن سابقه دارد. این اصطلاح حدود نیم

 عامـه، دانسـتنی تـودة   کار برد. به تدریج اصطلاح فولکلور به معنی دانش به نیرنگستانو 

 (.151ـ  157، صص. 2475الامینی، )روح« استیافته  عامه رواجمردم و فرهنگ 

 مادی؛ لباس، بخش در» شود.معنوی تقسیم می و مادی دو بخش عامه به فرهنگ

 و هاافسانه معنوی؛ بخش در و مردم زندگی شیوة ها،خوردنی ها،پیشه مسکن،

 عباسیان،) «گیردمی قرار بررسی مورد مردم باورهای ها،ترانه وحکم،امثال ها،اسطوره

 (. 11 ، ص.2451

 هایانتقال آن به نسل تیو قابل یریکرارپذرا ت عامهترین ویژگی فرهنگ اگر مهم

بود. زبان عامه، زبان خواهد ترین جایگاه بروز و نمود فرهنگ پس اصلی بدانیم، ندهیآ

 حکم و فرهنگوهاست که مجموعه امثالمثل کنایات و مفردات، تعبیرات، عامه شامل:

قاجار بسیار چشمگیر است.  عامه در شعر دورةدهد. نمود فرهنگ عامه را شکل می

ها و کاربرد تعابیر، مثلتر با مخاطب به تباط گستردهشاعران این دوره برای ار

 سیاسی درعامۀ  هایکه تصنیفطوریپرداختند، بهعامه در شعر خود    میاصطلاحات 

در آثار هنرمندی مانند یغما صور متنوعی از توجه به زبان و  رواج یافت. مردم میان

 رداخت.پمردم وجود دارد که در ادامه بدان خواهیم  فرهنگ

 

 یبحث و بررس.0

ها با توجه به نیازهای جدید در طول زمان ها و تخصص، تنوع حرفهایدر هر دوره

بندی مشاغل و های اجتماعی مختلفی براساس طبقهدنبال آن گروهوجود آمده و بهبه
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 میتقس اریکلان به دو دسته ثابت و س بندیمیتقس کیمشاغل در  گیرد.حرِف شکل می

آن نزد  توسطتا  است یجا و مکان ثابت یمشاغل ثابت صاحب حرفه دارادر  شود.می

کوچه به کوچه ها ندارد، آن ازین یبه جا و مکان ثابت اریاما مشاغل س .شود مردم شناخته

 ،یچون نان یمشاغل ؛عرضه کنند راخدمات خود  ایتا کالا  رفتندیم و محل به محل

  . ... و یدوزلحاف ،یشاهآب ،یحوضآب ،ینمک

های اجتماعی و کسب و کارهای آنان اشاره این گروه در بسیاری از اشعار یغما به

دهد ها نشان میحداد، بقال، قصاب، قصار، میراب و ... . این نمونه است: ازجمله:شده 

است. این اصطلاحات ای داشته عامه و مردم کوچه و بازار توجه ویژهشاعر به فرهنگ 

 شناختی بوده که در جهت آفرینشزیبایی ـ برخوردار از کارکرد ادبیدر شعر یغما 

رسد نظر میهمچنین به است.ها و معناآفرینی مورد استفاده قرار گرفته یپردازمضمون

پیش از آنکه مبدع  شاعران گذشته یادب از سنت ثرأمت ها،پردازیکه یغما در این مضمون

بررسی و اهمیت توجه به این بخش از فرهنگ   است. با وجود اینباشد، مقلد بوده 

مقاله،  نیدر ا کار بگشاید. تواند باب بحث جدیدی را تحت عنوان فرهنگعامه می

که در بوده است از نظر شباهت در نوع مهارت و کار  یورپیشه یهاگونهبندی طبقه

  .میپردازیبدان م لیذ

 

 . مشاغل صنعتی1ـ0

 :ـ آهنگر)حداد(

بود که این  )ع(آدماولین آهنگر، حضرت »ترین هنرهای فلزکاری است. قدیمآهنگری از 

فردوسی، حضور  شاهنامۀ. در (573، ص. 2400)شاملو، « هنر را از جبرئیل آموخت

ها، آهنگران از دسته در نظام سنتی حرفهبینیم. آهنگر را میشخصیتی با عنوان کاوة 
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کاری به و قطعات فلزی را در فرایند چکش صنعتگرانی بودند که آهن را در کوره تفته

 توانسته بناها در کاربرد آهن ۀ کردند. شاید بتوان گفت شیوآلات گوناگون تبدیل می

در ادبیات فارسی واژة آهنگری با مفاهیمی چون . باشد ایرانی هویت از بخشی نمایانگر

 است. سرسختی، مقاومت و سنگدلی قرین بوده 

شناختی دارد. یغما در دو زمینۀ زیبایی ـ ر، کاربرد ادبیکلمۀ حداد در بیت زی 

حداد و دل معشوق را در سختی پویی چون کورة تشبیهی، سینۀ خود را در شور و گرم

محاکاتی که شاعر در این بیت بین سختی آهن و  است.و سنگدلی به آهن مانند کرده 

ه در شعر شاعران پیشینه سازد، ازجمله محاکات مشهوری است کمعشوق برقرار می دل

دارد. برای مثال در شعر حافظ و سعدی همواره بین دل و آهن این نسبت شباهت 

عراقی در  واسطۀ تأثیرپذیری و تقلید از شاعران سبکبرقرار بوده و این سنت ادبی به

 است.شعر یغما نیز تکرار شده 

 ـع نیـی آ نیکدام آهن دلش آموخت ا  یاریّ

   

      داران زدن آمد ره شب زندهکز اوّل چون برو 

 (417، ص.2457)حافظ،                       

 گـِل  ردیتا بگ میمنزل نگر نیچرا بر خاک ا

    

 باشـد ینم ـ رای ـدل دمـم گ با تـو آهـن   کنیول 

 (170، ص.2413)سعدی،                       

 دلـش از نالـه نشـد نـرم چـه حاصـل      آهن

    

 کــردتــوانحــداد کــز ســینۀ مــن کــورة    

 (230، ص.2413جندقی،  یغمای)             

ابزار و آلات آهنگری چون سندان، پتک نیز برخوردار از کارکرد ادبی تشبیهی است 

 آن اشاره دارد:که یغما به 

 جان و تن در سنگ و سـندان پـیش آن رخسـار و خـوی    
 

 

ــاب آورده   ــان در ماهتــــ ــوم در آذر کتــــ  ای مــــ

 (411)همان، ص.                                         
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 تــر آهـــن دلــتگــون دل ســنگگشــت ازیــــن آئینــــه
 

 نادر اعجازی اسـت ایـن کـز شیشـه سـندان پـروری       

 (303)همان، ص.                                         

ـــت   ـــدان دراز و درشـــــ ـــی سنـــــ ــه نرمــــــ  بــ
 

 

ــه    مشـــــتکـــــه از گنـــــدگی در نگنجـــــد بـــ

 (112)همان، ص.                                          

 کندیقصب و کتان را خراب م ۀنور ماه جام ،اعتقاد داشتند میدر قدگفتنی است که 

است. کار برده رسیده و وی آن را در بیت بالا به غماطبق یک سنت ادبی به یباور  نیو ا

است، درحالی که ن مانند کرده رویی به آه، معشوق را در سنگدلی و سختدر بیت دوم

گون است و از نظر شاعر این اعجاز بلند و پرشکوهی است همین دل چون شیشه آیینه

که از شیشه، سندانی را بپروری، تضاد نمادین شیشه و سندان نیز در این بیت بسیار 

 نمایان است. 

دود آن در آهنگران است، اگر جامه نسوزد، نشین بد چون کورة هم»دهخدا با مثل 

، 2450)دهخدا، کند عامه را نسبت به این شغل بیان می نگاه منفی مردم« تو نشیند

 (.2300ص

هرکه در خواب آهنگر »داند: شاملو در مثلی شغل آهنگری را در نظر مردم، مثبت می

« آیدکند او را از جانب سلطان یا حاکم نفعی حاصلیا خود را ببیند که آهنگری می

 (.573، ص. 2400)شاملو، 

، ذیـل  2455دهخـدا،  زن، نداف )دانه جدا کند. پنبهکه پنبه را از پنبهکسیـ حـلاّج:  

 . «(حلاجی»

جمله مشـاغل  این پیشه در زمرة مشاغل سنتی ایران با دیرینگی بسیار کهن است و از

است. حلاجان برای زدودن پنبه از چـوب و خاشـاک، آن را بـا    آمده سیار به حساب می



 انو همکار آمنه بیداریان _____________________...بازتاب مشاغل عامه یچگونگ لیو تحل یبررس

04 

 

گفتنـد.  مـی « کبـوده »زدند کـه بـه چـوب آن    می« حلاجیکمان»نام اری مخصوص بهابز

کردند. بید یا چنار که بسیار محکم و سبک بود تهیه می حلاجان این چوب را از درخت

شد. ابزار دیگر حلاجـان مضـراب   گوسفند استفاده می برای درست کردن زه نیز از رودة

با سری گرد و وزن تقریبـی یـک کیلـوگرم    « مُشته»یا « چَک»مانندی به نام کوبگوشت

کوفت و این کار را مداوم انجام کمان میبود. حلاج به هنگام زدن پنبه، مضراب را به زه

 شرح زنـدگانی مـن  در کتاب  یمستوف داد تا پنبه باز شود و خاشاک از آن جدا گردد.می

« شـد ی.. مشـغول نم ـ و. یحمالدلالی،  ،یداش به کسب حلاج کی وقتچیه: »دیگویم

 ـبرداشـت کـرد کـه ا    نیتوان چن ـیگفته م نی(. از ا403. ، ص2 .ج، 2411، مستوفی)  نی

 جامعه بود. نییشغل مربوط به طبقات پا

آوردند واز دختر مجرد حلاجی را به خانه می»عامه رسم بر این بود که در باور 

کمان شدن زهدند که پارهکمان حلاج بگذرد و براین باور بوخواستند که از میان زهمی

(. این پیشه 112/ ص. 2، ج.2454)ذاکرزاده، « گرددمنجر به گشایش بخت دختران می

حال در برخی مناطق اینرونق و مهجور است. بادر عصرحاضر در زمرة مشاغل کم

، در منظومۀ دهد. یغما تنها در یک بیتکشور هنوز این شغل به حیات خود ادامه می

است. وقتی کسی گونه از کلمۀ حلاج بهره برده آمیز و کنایهیک بافت طنزسرداریه در 

اگر رود. اش بر باد می، پشم و پنبهگیردمورد عتاب و خطاب و تنبیه مشارالیه قرار می

 یابداع اتیکنا و (ی)مردمی زبان اتیکنا ی؛قاموس اتیکنابتوانیم کنایات را به سه دسته: 

توان سه ا توجه به هجویات و اشعار فکاهی و مراثی وی، میکنیم در شعر یغما ب میتقس

را  یکس ۀپشم و پنب جویی قرار داد. در بیت زیر،نوع کنایۀ فوق را در شعر وی مورد پی

نایات زبانی یا مردمی کسی است به نوعی از جنس کاز نابود کردن  هیکنا، بر باد دادن

 است. است که همراه با اغراق بیان شده 
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 ویخَمشُم که پیش حلاجّی با این

   

ــ  ــاد ت ــه ب  ا چــک زدة پنبــه و پشــم اســت ب

 (311، ص. 2413جندقی، )یغمای           

تصویر گونه بهنگاه تحقیرآمیز مردم عامه را به این شغل این حکموامثالدهخدا در 

 جنگ نیست.  داری حلاج، او مردرغم کماناست که علیکشیده 

، 2450)دهخدا،  لّاج نیست / از کمان سست سخت انداختنـ کار هر بافنده و ح 

 (.2211ص. 

رفتند، گاهی از مسائل ها میچنانچه ذکر شد از آنجایی که حلاجان به درون خانه

های مرتبط با این یافتند. این موضوع را در مثلخصوصی زندگی مشتریان اطلاع می

 ،ی)ذوالفقار« زن هرچه دیدی دَم مزنات را بزن، پنبهاستاد پنبه»کنیم: شغل مشاهده می

  (.447، ص. 2411

 

 . مشاغل خدماتی4ـ0

 ـ باغبان:

ایران، تمدنی بر پایۀ کشت و زرع و باغبانی در باب اهمیت باغبانی همین بس که تمدن 

باشد، بالطبع  است. بر همین اساس تمدنی که بر مبنای کشت و باغبانی بنا شدهبوده 

و قوام یک تمدن هست در فرهنگ مکتوبش ظهور دارد. برای  اهمیت مشاغلی که پایه

 التیا انیمستوفی که یکی از نور وسفیمحمد الارزاقحیمفاتکتاب توان به مثال می

 یِسازو اصول باغ یمصور کشاورز المعارفرهیدااین کتاب »بود، اشاره کرد. فارس 

بخش  شودیمحدود نم یباغبان یهاموضوع کتاب صرفاً به جنبه. قاجار است عصر

« و درختان اختصاص دارد اهانیگ در باب مهعای به فرهنگ و باورها یتوجهقابل

ادبی بین کلمات  (. یغما در بیت زیر با توجه به مناسبات1، ص. 2405الدین، )جمال

است. نسبتی که در اینجا ای را پرورده غنایی و عاشقانهباغبان، قمری و سرو، مضمون 
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که در ، نسبتی هدفدار و متأثر از یک سنت ادبی بوده، چراقمری برقرار شده بین سرو و

 فارسی، قمری عاشق سرو هست. سنت ادبی ادب 

 قمـری بشـکنم  دستم مگیر ای باغبان تا پـای 

    

 کآزرده مـی سـازد همـی آن سـرونوبالیده را     

 (04، ص. 2413جندقی، )یغمای                

ها گذرانند. آنکه در مراقبت از باغ روزگار مید فعالی هستند ها بیشتر افراباغبان

کاری و... نیز کاری، گلهایی ازقبیل: سبزیو فعالیتفقط روی یک کار متمرکز نیستند 

ها ترَه باید ها برّه از باغباناز چوپان»است که المثلی آمده دارند. چنانکه در ضرب

ما در بیت زیر در یک شبکۀ تصویری زیبا، (. یغ111، ص. 2411)ذوالفقاری، « خواست

های زیباست و ذوق فریادی برای بلبلان باقی به باغبانی اشاره دارد که خود گلچین گل

نمانده که بخواهند گله و شکایتی داشته باشند. درواقع یغما در این بیت به همان کنایۀ 

اوان بدان اشاره شده اشاره دارد که در شعر شاعران فر «از ماست که بر ماست»قاموسی 

 است.

ــبلان را ذوق  ــد بلــــ ــادنمانــــ  فریــــ

    

ــت     ــان اس ــین باغب ــه گلچ ــن ک  در آن گلش

 (223)همان، ص.                                

و رخوت حاکم بر  یسست ،جامعه یسبب فقر فرهنگبازگشت به ةشاعران دور

 سبک یو فکر یادب ،یکهن پرداختند و در سطوح زبان یهااز اسلوب یرویبه پ اتیادب

دادند. یغما در بیت زیر گویی معنای یک بیت الگوی خود قرار می را یو عراقی خراسان

حافظ را در زمینۀ تصویری دیگر قرار داده است تا بتواند زمینۀ اقناعی کلام را 

 تر کند.گسترده

 اسـت  یمسُـتَغن  ار،ی ـز عشقِ ناتمامِ ما جمالِ 
   

 

 را؟ بایز یط، چه حاجت روبه آب و رنگ و خال و خ 

 (12، ص.2457)حافظ،                                          
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 است: و یغما چنین سروده 

 انیکــو ر مشـاـطه آن رخسـاـر نزیبــد صـنـعت

    

تـان پ  یسع به  اـغ م    رای ـبوس  را نـو یچـه حاجـت ب

 (00، ص. 2413)یغمای جندقی،                    

ـزه سر زد از گل ـانسبـ  گفت آوخ چون کنم خود رواست داغ این لاله را  شن در خط شدم از باغبـ

 (03)همان، ص.                                     

تعلیل، واسطۀ یک حسن شناسانه بهدر بیت بالا، شاعر در یک کاربرد ادبی و زیبایی

ودنمایی برخاسته و لاله داند که که سبزه در گلشن به خلاله را در این   میداغداری گل 

حقیقت ، درلیتعل حسنخورد و خاموش است. این از این جفای روزگار، خون می

و  دیجهان را تقل هایدهیپد رفتار نگرش شاعرانه به جهان است که اغلب یحاصل نوع

آن را  ینگاه اشراق یکه شاعر با نوع یو محاکات دیتقل داند،یمی از احوال شاعر محاکات

. بیت زیر نیز متأثر از شبکۀ تصویری است که حافظ نیز در شعر خود است هکشف کرد

 است. بدان اشاره کرده 

ــد    ــردان ش ــه گَ ــه کاس ــون لال ــه چ ــر ک  ه
 

 

 بـاز  دیخـون بشـو  جفا رُخ بـه  نیز 
 

 (441، ص.2457)حافظ، 

توان شواهدی را یافت که نشان از نفوذ عامه میها و باورهای المثلدر ضرب

اگر باغبان بخیل نباشد، باغ چه »المثل: ایرانی دارد. ضرب بانی در ذهنفرهنگ باغ

دهد که در نظر مردم (، نشان می431، ص. 2411)ذوالفقاری، « حصار دارد؟احتیاجی به

عامۀ مردم درمورد  باغبان باید بخشنده باشد و باغ خود را حصار نکند. و نیر از باورهای

« باشدکارد، بهتراست ریش نداشته مو می انی که درختباغب»است: باغبانی آمده شغل 

 (. 310)همان، ص.
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 ـ بقـال:

را برای واژة بقـال آورده و بقـال را لغتـی عـامی     « فروشفروش و غلهتره»دهخدا معنی 

کنـد  داند. از معانی دیگری که برای آن ذکـر مـی  می« بدال»دانسته و شکل صحیح آن را 

آورد هـم مـی  « خواربـارفروش »معنـی  را به« بقال»ادامه  است. دهخدا در« فروشسبزی»

هایی بوده که نیاز به مکان ثابـت بـرای   (. بقالی ازجمله شغل«بقال»، ذیل 2455دهخدا، )

، وجـود بـازار بـدون بقـال قابـل      است. در فرهنگ ایـران فروش مایحتاج عمومی داشته 

دون بقال و جنگل بدون شـغال  بازار ب»است: المثلی آمده تصور نبوده، چنانکه در ضرب

 .(314، ص. 2411 ،ی)ذوالفقار« باشد تواندینم

مـالی در خریـد، از   غلات در عین عـدم تمکـن    با توجه به نیاز روزانۀ مردم به خواروبار و 

ها گویی رسم معمول بـوده اسـت و از طرفـی ایـن امـر چنـدان       بری در  بقالییک طرف نسیه

نفـس را وعـده   » :دگوی ـیدرمورد خستّ بقـالان م ـ  یسعدنکه خوشایند صنف بقالان نبود. چنا

 .(221، ص. 2413 ،سعدی)« درم به را بقال که است تردادن به طعام آسان

 یهیتشب یبرکیغما در بیت ذیل در یک کاربرد ادبی در یک بافت طنزآمیز، ت

خود  است. در این دو بیت، یغما به نوعی به مهارت و چیرگیطبع را ایجاد کرده بقال

گوید که اگر طالب شوخی و طنز در انواع شعر جد و طنز اشاره دارد و به مخاطب می

توانم سخنانی از جنس فحش مادر به تو بگویم وگرنه طبع شعری دارم که از هست می

 ریزد. او دُرّ و گوهر می

 دریــــن ســـوق از سفیــــدی و سیاهــــــی  
 

 

 کـــه خواهــــیبخــر از مــــن بهـــر نرخــــی  

 اگــــر شوخــی خــری ایــن فحـش مـــــادر   
 

 

ــال   ــر بقــ ــوهر  و گــ ــل و گــ ــن نقــ ــع ایــ  طبــ
 

 (110، ص. 2413جندقی، )یغمای                                                                            
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 ـ شکـرفروش: 

دب فارسی علاوه بر معنای معنی تاجر و فروشندة شکر است و در ا فروش بهشکر

معشوق و استعاره از سخنان  قاموسی خود، در یک بافت غنایی، استعاره از معشوق، لب

 گوید:است. چنانکه حافظ می شدهزیبا نیز قلمداد 

ـــتَفَقُّ  شکــرفروش که عمــرش دراز باد چرا ـــنکن یدــ ـــید طوطـــ ــکرخا راــ   شـ

 (12، ص. 2457)حافظ،                            

در بیت زیر نیز شاهد تکرار این خوشۀ تصویری در یک زمینۀ غنایی هستیم. گفتنـی  

و یغما بـا اشـراف و    دشیم رانیاز مصر و هند وارد ا شتریبو قند شکر است در گذشته 

 است.  آگاهی بر این دقیقه، ابیات زیبا را سروده 

 در تنگ اسـت از بـازار مـن    کاروان مصر   تا شدم در رستۀ شیرین لبت شکّرفروش

 (252، ص. 2413جندقی، )یغمای             

ــد      تا یـار شکـــرخنـده ز دربنــد نیایــد ــد نیایـ ــۀ قنـ ــه ری قافلـ ــر بـ  از مصـ

 (237)همان، ص.                            

 آن اشاره دارد: چنانکه سعدی هم به

ــارد شکرفروش مصری دیگر شکـــر  شوق بر سر و آن آستین فشانان تاین دس  نیـ

 (714، ص. 2413)سعدی،                          

  ـ قصاّب: 

ها بعضی از پیشهداشته،  یگوناگون یهااز ابتدا جلوه یها در شعر فارسشهیحضور پ

مثبتی  بردند، در ادب فارسی چندان جلوةکار میبا توجه به زمینۀ کار و ابزارآلاتی که به

ها، شغل قصابی بود. با توجه به ابزارآلات و پنجۀ خونین وی د. یکی از این شغلندارن

 است.کار رفته کش و جلاد بهای آدمدر معنای کنایه
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بسا چه .استی و غضب بوده سنگدل ی بوده که موصوف بههمواره از مشاغل یقصاب

ه شاعری دیگر طبق یک سنت ادبی همین الگوی محتوایی در باب این پیشه از شاعری ب

است. چنانکه سعدی در بیت زیر از اخلاق تند و عبوس قصابان سخن انتقال یافته 

 گوید:می

ــه ــا ب ــ یتمن  ه،ردن بـــت مــگوش

 

 انـــابـت قصّـزش یاـــه تقاضــک 

 (213، ص. 2413 ،ی)سعد                  

 است:ه افتی راه اهالمثلضرب ومردم  ۀعام یباورهابه  یشغل قصاببر همین قیاس، 

 (. 2111، ص. 2411 ،ی)ذوالفقار ادیّ: سربرُ، تربُر و صادیاست که ندارد بن زیـ سه چ 

 (.143)همان، ص.  ستیـ آنچه قصاب بکُشد مردار ن 

یغما در بیت زیر به نکتۀ ظریف اجتماعی اشاره دارد که، هر کسی را بهر کاری 

دام سروکار دارند، اما قصاب حق نعلبندی اند. اگر چه قصاب و نعلبند هر دو با ساخته

دورة خود را به تحدی دعوت ای، یغما به نوعی شاعران همندارد. در این بافت کنایه

 کند. اگر شما نیز توان و طبع این چنین سخنی را دارید این گوی و این میدان!می

ــخندی   ــاس ریشـ ــا اسـ ــارت بـ ــو کـ  چـ

    

 کجـــــا قصـّــــاب دانـــــد نعلبنـــــدی؟! 

 (113، ص. 2413جندقی،  غمای)ی          

عامه راه یافته گونه در افواه المثل زیر است که اینبیت بالا درواقع تأکیدی بر ضرب

 است:

 (.115، ص2411)ذوالفقاری، ـ پدرم قصاب، من نعلبندی، یعنی چه؟  

 دوز:ـ پاره 

ی از دوزلاخهی و دوزلخت ،یگروصله ی،گرنهیپ هایی چوندوزی که با مترادفپاره

کـه  شـد. از آنجـایی   مـی  پـاره گفتـه  مندرس و کار رفته به ترمیم لباس گذشته تاکنون به

 ـالبتـه ا سپردند. دوز میپارچه کمیاب بود بالطبع مردم بارها لباس پارة خود را به پینه  نی
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دوزی چونان و لباس است. پارهکفش  یبازساز یبرا شتریهم رواج دارد و ب اکنون شغل

؛ چنانچه سعدی در بیت زیر به رواج و اعتبـار  ی خدماتی دیگر رواج عام داشتهاشغل

 این شغل اشاره دارد: 

 گـــر بــه غریبــی رود از شهـر خویـــش

 

ــه دوز     ــرد پینــ ــختی نبــ ــت و ســ  محنــ

 (04، ص. 2413)سعدی،                        

ده که به نوعی تأییدی بر عنوان یک صنف یاد کردوزی بهدر بیت زیر، یغما از پاره

، ضمن بیان الافتضاحخلاصهرواج و کاربرد این شغل در آن روزگار است. در مثنوی 

 گوید. حال خویش سخن میچنین از وصف گله و شکایت از روزگار و تقدیر، این

 بـــــاران ز کفـش و گیــوه روز سنـــگ 
 

ـــاران    ـــد یـــــ ـــان کردنــــ  گمــــ
 

 دوزمپـــاره کـــه مـــن اســـتاد صـــنف   

    

ــرادر   ــان، بــــــ ــرادر جــــــ  بــــــ

 (124، ص. 2413جندقی، )یغمای          

  :کن()هیمه نـارکــخ

 ند،یگویم مهیخاشاک که به درد سوختن بخورد ه و خار ،یابانیخشک ب یهابه بوته

 ةشدو فضولات خشک زمیه له،یخشک درختان، چوب و چ یهابه سرشاخه نیهمچن

آن بود ی آورجمع و مهیهم که کارش کَندن ه یکس به گفتند،یم مهیه زین یاهل یهادام

سوری، سال با آمدن چهارشنبه هر»گوید که تهامی می .گفتندمیخارکَن  ایکَن مهیه

سال  هر آنانای از کردند. به همین خاطر عدههای شهر خارفروشی میای از جوانعده

 ،آوردندبرای فروش به شهر می و کردندمی رفتند و بوته جمعهای اطراف میبیابان به

 (.12 ، ص.2401ملکی،  )عضدالدینی «کاری که امروزه دیگر وجود ندارد
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ها شود، سرود خارکن هست. گویی خارکننکتۀ ظریفی که در ابیات یغما دیده می

کردند تا نوایی میها، شعر و بیتی را همآوری آندر هنگام کندن هیمه یا خار و جمع

 شود. از سختی کار کاسته اندکی 

 طــراز خرّمــی نوشــد حمــال نوبهــاران را 

    

 خارکن برخاست جا برجا هـزاران را  سرود 

 (204، ص. 2413جندقی، )یغمای              

 باغ گـل کـاخ طـرب بلبـل مطـرب یغمـا      

    

 ویــن دلاویــز غــزل زمزمــه خــارکن اســت  

 (213)همان، ص.                                 

  :ـ خشت مال  

سـاز  وساخت یدور برا یهااست که از گذشته یمصالح ساختمان نیاول وخشت جز

در  .کنـد یدرست م اید نزیکه خشت م شدمیبه کسی گفته  مالخشتو  شدیاستفاده م

در توضیح آمده است شده و  ریتعب «زنخشت»به  «مالخشت»ة دهخدا واژ فرهنگ لغت

وسـپس   نـد آوردمیشکل قالب در و به نددادمیقرار  زنیخشت قالب در را گِلیپارهکه 

 ند.دبریکار مساختن بنا به یو بعد برا شودتا خشک  ندگذاشتمیآفتاب  در

 است.   ی یاد کردهاز شغل خشت مال یغما در یک منظومۀ هجوآمیز با نگاه منفی

ــت  ــو آن خشـ ــت چـ ــای درشـ ــال دغـ  مـ

    

 گـــه خـــاکبوس ار جهنـــدت بـــه پشـــت  

 (111، ص. 2413)یغمای جندقی،                

داشتن دروغ و گزاف  مالیدن به معنی دعویهای فارسی، خشت در کنایات و مثل

مالی را در مقابل (. نظامی در بیت زیبایی، خشت530، ص2450است )دهخدا، آمده 

گویی سنجی و کمدهد و ارزش سخنوری را در سخنسخندانی و سخنوری قرار می

  اند.دمی

 لاف از سخن چو در توان زد

    

ــوان زد    ــر ت ــه پ ــود ک ــت ب  آن خش

 (314، ص. 2451)نظامی،               
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است و زنی در نظر مردم، چندان وزن و مقداری نداشته شد، خشتهمچنانکه گفته 

زدن شد. چنانکه مولانا در بیت زیر تعبیر خشت اهمیت شمرده میعموماً در نظرشان کم

 است. کردن آورده  یه از کار بیهودهرا کنا

ــده ــیس آم ــرو و ا لق ــد اِم ــه ک  ســت اینجــا ب

    

ــی     ــتی مـ ــق، خشـ ــکار عشـ ــددر شـ  زنـ

 (4011، ص. 2451)مولوی،               

 

 ـ سلّاخ: 

پوست حیوانات سلّاخی از مشاغلی است که در کشتارگاه، شخص به کندن 

وحکم چندان مثبت تلقی نشده و مثالعامه و ا پردازد. این شغل نیز در باورهایمی

 دانستند. را مکروه می هایی آنبرحسب روایت

 ،ی)ذوالفقارشدند یسگان سلاّخ م رد،یبگ ادی توانستیزاده میآدم دنیـ اگر با د 

 . (431، ص. 2411

 است. یغما در بیت هجوآمیز زیر بیشتر معنای کنایی آن را مد نظر داشته 

 پوســتت کنــدنتــو سـلّاخــــی و کــار  

    

 بــه حکــم فطــرت اینــت شــیمه و خوســت 

 (113، ص. 2413جندقی، )یغمای           

 قصاص سلخ امروز ار ز مـن پرسـند در فـــردا   

 

 من و تشبیب سلاخّی و آن صحرای ... به 

 (404)همان، ص.                                

 کار است؟ ین عبادت بهتر چهاز ا  در عــابــــد انگیـــز سلّاخـــی آمیـــز

 (315)همان، ص.                                  
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 ـ صباغ:  

تـاریخ  کردن پارچه و غیر آن اسـت. در کتـاب    که کارش رنگصباغ یا رنگرز کسی 

در قـرن چهـارم هجـری در     انی ـهوددربارة انحصار کـار رنگـرزی بـه ی    اجتماعی ایران

در بسیاری از بلاد کار صبّاغی که شغلی پرُدرآمـد  »است: کشورهای اسلامی چنین آمده 

هـا محکـم و بـادوام    دوره کـه پارچـه  بود، در انحصار یهودیان قرار داشت، چه در ایـن  

« توانستند مدت بیشتری از آن استفاده کننـد ها میکردن رنگ لباسبودند، خلَق با عوض 

 (.  040، ص2415)راوندی، 

ریزنـد، پـس   پزی میهای رنگدهنده را درون دیگرنگ این جماعت معمولاً گیاهان

ها را پهن کنند. سپس نخها را در آن فرو میشان، نخاز جوشاندن و گرفتن جوهرة رنگی

 رنگـرزی  خم مگر» المثلبا توجه به ضرب کنند تا خشک شده و رنگشان ثابت شود.می

پرُدرآمـد   کهآنبر لاوهع یشغل رنگرز رسدینظر مبه ،(2511.، ص2450)دهخدا، « است

 یرنگـرز  هـای قاجار، کارگـاه  ةاست؛ در اواخر دور هم بوده یبود، شغل راحت و آسان

ای درمـورد  گونهیغما در رباعی مرثیه رونق گرفت. بافییقال هایدر کنار کارگاه یمتعدد

ای از عنـوان اسـتعاره  شناختی، صباغ ازل را بهزیبایی ـ   در یک کاربرد ادبی )ع(امام حسین

 «.استنیل عزا را بر اطلس چرخ پوشانده »کار برده که خداوند به

       عزا کشید در ماتم تو  بر نیل  2صبــاغ ازل طـــراز نــُه اطلس چـــــرخ

 (471، ص. 2413جندقی،  )یغمای           

       پشت ریشش چو کلّه صباغ   اگـــونگشتــه از حــرق هــای گونــ

 (24، ص. 2411جندقی، )یغمای             

 ـ گازر و قصار:  

از مشاغلی است که افراد طبقۀ پایین جامعه بدان اشتغال داشتند.  یقصّارگازری یا 

 قصـّارگفتند و یمشغول بودند، گازُر م ییشوکه به شغل رختی در گذشته به کسان
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ندوشن در کتاب اسلامی  .کردمی دیفها را سشست و آنمی را هاجامهکه کسی بود 

آب  هایی که جویقسمت همیشه در»، تصویری زنده از این شغل دارد: روزها

 بازی مشغول بودند، چهارپایان را به آب ها بهبچه .بیا و رونق بــود گذشــت، برومی

)اسلامی « کردندبودند و وراجی می ستهها برای رختشویی نشآوردند، و زنخوردن می

 (.11، ص. 2401، ندوشن

کـه بـا    یو چـوب  یسفالی تغارهاهم  یبود وگاه ی، ظروف بزرگ مسگازرها لیوسا

هـا نیـز   المثـل . در ضربآن خارج شود ازو کثافات تا چرک  زدندیم آن لباس را ضربه

 (.500، ص. 2411 ،یالفقـار )ذو «شودکوب نمیکوبی، گندمچوب لباس»است که: آمده 

شسـتند و در  یم ـ زی ـو سـپس بـا آب تم   کردنـد یرا با پا لگدمال م فیظر هایاما پارچه

 بـا  را هـا هـا لبـاس  آن. »زدندمی اتو را هاآن یداغ مانند کتر امبا استفاده از اجس یموارد

 ـ هایگیو مجبور بودند چوبک را در د شستندیبه نام چوبک م یاهگی از استفاده زرگ ب

 ،یاردکـان  ننـوی ) «کننـد  اسـتفاده  لبـاس  کننـدة پـاک  عیعنوان مابجوشانند و از آب آن به

شـویی و  تصویری جامـه  شغل گازری در شعر شاعران همواره با شبکۀ (.14، ص.2402

کار رفته است. محاکاتی که در این شـعرها از ایـن شـغل مطـرح     پاکی و ناپاکی جامه به

است. در گذشته گازران دارای جا و مکان مخصوصـی بودنـد    شده، عموماً یکسان بوده

که عموماً نزدیک مصب رودخانه یا به رودی راه داشت و مـردم بـرای شسـتن جامـه و     

 .تاسکرده  ادیگازران  ۀاز محل ریز تیمولانا در برفتند. چنانکه گلیم خود به آنجا می

       از محلــــۀ گــــــازرانرومگـــردان   شـــویی کرد خواهـــی ای فـــلانجامــه

 (4107، ص. 2451)مولوی،                    
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و تلویحاً  است شغل توجه داشته نیبه ادریک بافت تعلیمی  گلستاننیز در  یسعد

آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه گوید: المثل اشاره دارد که میبه این ضرب

 باک است؟

 باک برادر از کس تو پـاک باش و مــدار ای

 

       زنند جامۀ ناپاتک گازران بر سنگ 

 (34، ص. 2413 ،سعدی)                       

اند. گویی در این شغل شهرت بیشتری داشته «یرشهر  گازران»گازران،  انیاز م

شده و یغما نیز در ها و شعر یغما به گازران این ناحیه توجه المثلچنانچه هم در ضرب

 است.  خود بدان توجه کردهبیت 

 ،ی)ذوالفقار ند؟ینشو ای ندیکار است/ که جامه خوب شوچه یـ تو را با گازران ر 

 (521 .، ص2411

 (2172چه است؟ )همان، ص.  یـ مرا با گازران ر 

ــۀ  ــو جام ــر ســنگ   ش ــود زن ب ــودة خ  آل

    

ــارت چیســت زن  ــارزان ری ک ــه گ ــه ب  قحب

 (321. ، ص2413جندقی، )یغمای            

گوید اگر جامۀ تو دهد به او مییغما در بیت بالا، ضمن انذاری که به مخاطب می

باشی و اگر غیر آلایش است، طبیعتاً نباید سروکاری با گازران شهر ری داشته پاک و بی

این است، نشانۀ ناپاکی توست. در بیت زیر نیز، یغما در یک بافت تعلیمی از کلمۀ 

شوی وجود ودهد که چون قصاران درپی شستبه مخاطب انذار میبرده و  قصار بهره

 خویشتن باشد تا صاحب وجودی پالوده و پیراسته گردی.

ــا اهــل صــفا جــز ســر انکــارت نیســت   ب

    

 زیبد پی شست و شو چو قصّارت زیست 

 (327)همان، ص.                              
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  ـ فخَّــار: 

 فراوانیۀ و وجود منابع اول ییایخاص جغراف طیشرا لیدلبه یفخار ای یآجرپزۀ حرف

قدمت  است.خشک بوده مشاغل پررونق در مناطق گرم وة در زمر ربازیاز د رانیدر ا

ها استفاده رس برای ساختن پناهگاه ها از خاکگردد که انسانزمانی باز میاری به فخّ

 یبودند در گرما ریها ناگزبود. آن فرساییو طاقت نههزیشغل کم یفخّارکردند. می

که  یبا رنج گرفتندیکه م یآفتاب سوزان، تمام روز را کار کنند و دستمزد ریتابستان، ز

 برابر نبود. دند،یکشیم

ۀ خلاصاست.  کار بردهبیت زیر را به «الافتضاحهخلاص»یغما در منظومۀ طنزآمیز    

 نیمشغول شدند، در ا یخوارگیدر کاشان به م یاست که چند نفر شب نیچن این منظومه

« سوزمینچوب »و با چند نفر که خود را به  شودمیراز آگاه  نیمکاره بر ا یزن انیم

 خوارانیم ۀاما سردستکنند، میو مجبور به فرارشان  تازندمیها بودند برآن مسلح کرده

کنند، یکه فخارگان گل را لگدکوب م. همانطوریخوردمی یافتد و کتک مفصلگیر   می

 شود. سردستۀ اوباش نیز لگدکوب،   آن جماعت می

ــل  ــون گِ ــردش چ ــان خــوبچــو ک  فخّارگ

    

ــار  ــای غبـ ــه پـ ــن بـ ــدکوبتـ ــین، لگـ  کـ

 (120)همان، ص.                            

 فــرّاش: ـ  

کرد، که جایی را فرش میکردن است و به کسی لغت فراّش صیغۀ مبالغۀ فرش 

کشیدند، به این جهت به لبته چون روی فرش متعاقباً جاروب میگفتند. افرّاش می

 تری برخورداربه سایر مشاغل از رتبۀ پایینگفتند. جاروکشی نسبتجاروکش، فرّاش می

 :است کار بردههجاروکش ب یمعنفرّاش را به زیعطار ن بود.

 دهخدا( ۀنامرا فرّاش )نقل از لغت نهیصحن س یی/ که تو یاز دلم غبار به م بنشان
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دارد، در دو بیت زیر، یغما با محاکاتی که بین شغل فراشی و عاشقی خود برقرار می

در یک لف و نشر زیبا و در یک بافت غنایی و عاشقانه، اشک خود را چون آب و 

گونه شرط دلدادگی و عاشقی را است تا اینتصویر کشیده اش را چون جاروبی بهمژه

 لطان عشق یعنی معشوق شود.جای آورد و شایستۀ سبه

ــم    ــه باشــ ــبی جزآنکــ ــواهم منصــ  نخــ

    

 کمــــین فرّاشــــکی آن پادشــــه را 

 (203، ص. 2413جندقی،  )یغمای

 منظرچشم آب و جاروب کشم زاشک و مژة

    

 گر سر کلبۀ درویش بـود سـلطان را   

 (02)همان، ص.  

 است.در دو بیت زیر، فراش به معنی خدمتکار آمده 

 ســــرخیل مســــتانشــــنیدم بــــاقی آن 

    

ــتان   ــدمتکار بســ ــره خــ ــف حجــ  حریــ

 (122)همان، ص.                              

 دریــــغ آن فــــرش برچیــــد زمحفــــل 

    

ــ  ــد رفـــت از دل کـ ــم نخواهـ ــن داغـ  ه ایـ

 (111)همان، ص.                              

آن  گذاشتن و برچیدن بود که یغما در بیت بالا بهیکی از وظایف فراشان فرش 

 اشاره دارد.

مقدس است و ها و اماکن زادهامروزه یکی دیگر از وظایف فرّاشان، نظافت امام

گیرند که در نظرشان قرب عهده میبسیاری برای افتخار، جاروکشی این اماکن را به

 معنوی بالایی دارد.

  ـ کارگِــل: 

در کار و مهارت تخصص  دلیل عدمدر دورة پیشاصنعتی قاجاریه، کارگران فصلی به

دلیـل فعلگـی و   همـین باشـند بـه  توانستند، شغل مناسـب در جامعـه داشـته    خاصی نمی

شـغل   نی ـصـاحبان ا سـواد تعلـق داشـت.    هایی بود که به قشر بیکارگری ازجمله شغل
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دهند و این رنـج و زحمـت   یسخت انجام م اریبس یحقوق اندک کارها افتیدر یدرازا

 ـ خورد،یکار نان میآدم ب»است هایشان راه یافته کارگران در باورعامه و مثل کـارگر   یول

بـه نگـاه    بوسـتان در  ی(. سعد203، ص. 2401 ،ی)ذوالفقار «خوردیزحمتکش خون م

 :دارداشاره شغل  نیبه ا مردم نسبت زیرآمیتحق

، ص. 2450زن )دهخـدا،  مشـت  نینـازن  ةزن / بـود بنـد  و خشت دیآبکش با غــلام

2217  ) 

شـود و  اینکه توسط یک جهود به کـار گِـل گماشـته    یغما ننگ دارد از  در بیت زیر

شراب او را چـون خشـتی بمالـد،     کند که اگر زاهد برای تهیۀ خمبرای خویش آرزو می

 شود.کاری گماشته تر است از اینکه توسط یک فرد یهودی بهدر نظرش بسی مطلوب

 زان مرا بهتر که زاهد خشت مالـد بهـر خُـم   

    

 جهـودی بالمثـل دارد بـه کـارِ گـل مـرا       گر 

 (200، ص. 2413جندقی، )یغمای        

 ـ میــراب:  

رود یا نهر یا قنات که بر سهمیۀ هر خانه یا باغ یا کشتزار از آبمیراب کسی است 

یا چشمه نظارت دارد و شغل او رساندن سهم آب هر کس به او در موعدهای مقرر 

 .(«میراب»، ذیل 2455دهخدا، )است 

با  هامیراب نبود.آب ی کشلولهدر گذشته بسیار کارآمد بود، زیرا  یرابشغل م

 .کردندیم یتها هداانبار خانهرا به طرف آب هایخاص، آب جویل استفاده از وسا

شغل از پدر به پسر منتقل  ها نزد مردم گذشته جایگاه بالایی داشتند، ایندرواقع میراب

و در قبال  رفتندیمختلف م یهابه محلههای مخصوص با درشکههم  یاعده .شدمی

آب » یهاها، درشکهدرشکه ین. مردم به افروختندیبه مردم م سطلیپول، آب را گرفتن

  گفتند.یم «یشاه
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در ضمن گله و شکایتی که از تقدیر دارد خود را چونان میرابی  صائبدر بیت زیر، 

راب هزاران چشمۀ شیرین است، اما رزق و روزی تصویر کشیده که اگرچه چون میبه 

 وی چیزی جز زهر نبوده و نیست. 

 رزق ما از شهد چون زنبور غیر از نیش نیست

    

 اگرچه میراب هـزاران چشـمۀ نوشـیم م ـ    

 (150/ص. 2، ج2450)صائب،             

 

لب  ،زیباشناختی ـ یغما در بیت زیر در یک بافت تشبیهی و در یک کاربرد ادبی

دلی چون حجرالاسود، سیاه و سخت است ـ چون معشوق را ـ کسی که در سخت

اش بسیار بالاست. با توجه به اینکه در گذشته برای داند که اجاره و هزینهمیراب می

شد، تعبیر مستجار برای میراب لب، زیبا و بهایی پرداخت می دریافت آب از میراب، آب

 دلنشین است.

 مسـتجارش   بالاسـت   لبـان   و   میراب 

    

 دل،  حجرالاسـود  اوسـت  ن سخت سـیه وا 

 (322، ص. 2413جندقی، )یغمای         

 ـ نعلبنـد: 

بستن بر دست و پای حیوانات باری، برای جلوگیری از سوده فردی که حرفۀ او نعل

شدن ُسم آنان بود. نعلبندی از مشاغل پررونق زمان قدیم بود، چون هرکس برای 

 مرکب خود به آنان نیاز داشت. نعل تعویض

ــخندی   ــاس ریشـ ــا اسـ ــارت بـ ــو کـ  چـ

    

 کجـــــا قصـّــــاب دانـــــد نعلبنـــــدی؟! 

 (113)همان، ص.                          

نعلبندی همچون قصابی کار و مهارت خاصی بود که از عهده و توان هرکسی 

جتماعی و عدم دلیل یغما در بیت بالا به مهارت خاص دو قشر اهمینآمد. بهبرنمی

این موضوع ها نیز به المثلدارد. در ضربدخالت هریک از این دو در کار دیگری اشاره 
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« کارت به نعل؟تو که نه پدرت نعلبند بوده، نه مادرت؛ چه»است: اشاره شده 

 .(511، ص. 2401)ذوالفقاری، 

 

 . مشاغل آموزشی3ـ0

 خـوانی و نقالی:ـ قصــه 

 ـا ۀدور در جامع ـ یهـا از زمان یفرهنگ انیجرعنوان یک به «ینقال» رواج داشـته و   رانی

متـون  . شـود یداسـتان در کشـورمان محسـوب م ـ    تی ـروا یهاروش نیترمیاز قد یکی

رسوم  و رو، در آن آدابشوند.  ازاینخوانی یا نقالی جزو ادبیات عامه محسوب میقصه

 شود.  و لغات کوچه و بازار زیاد مشاهده می

گویی راهی برای ترویج دین در دورة صفویه بود. تأسیس که قصهیاز آنجای

با روی کار »گیری و رشد ادبیات شفاهی شد. دوره، باعث شکلها در این خانهقهوه

ها خانهگرد را در قهوهعباس وضع دگرگون شد. او تلاش کرد نقالان دورهآمدن شاه 

« استها به مراکز سیاسی تبدیل شده خانهبود که قهوهدهد، چراکه متوجه شده  جای

خوانی یا نقالی از زمان شاه طور کلی حرفۀ قصه(. به111 ، ص.2410)عاشورپور، 

گردانی در اسماعیل صفوی رواج یافت و تا زمان قاجاریه نیز این پیشه با تغزیه

یافت. امروزه نیز شاهد رواج این شغل در مراسم های ویژة سوگواری ادامه مراسم

 ها هستیم. اداریعز

است، صبا در ادبیات فارسی، در سنتی که ازگذشتگان و شاعران انتقال یافته 

ها گوی دردای صبا را قصهرسان پیغام است، اما یغما در بیت زیر، با معناآفرینی تازهپیام

 داند.ها میو رنج
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  غــارت خواهــران نگـــر نالــۀ دختــران شنــو

ــان پ  ــبهـ ــه ای صـ ــادرم درانـ ــه مـ ــان بـ ــه رسـ  ا قصـ

 (415، ص. 2413)یغمای جندقی ،                      

 حدیث از پهلوی ســردار گو و زابــروی ترکـــان 
 

 

ــۀ ر  ــن قصــــ ــان کــــ ــکندر و دارای ... هــــ  اســــ

 (404)همان، ص.                                          

 . مشاغل هنری0ـ 0

 گاودو طرف آن پوستی از ای که هربزرگ و دورویه طبلیدُهُل »از: ـبدهُلـ  

یل ، ذ2455دهخدا، « )گویندباز میزن و دهلدهل، دهل دارد. به نوازندگان

 .(«بازدهل»

گرفته های مختلف انجام مینوازی ازجمله رسومی بوده که در مراسمرسم دهل

نوازی بیشتر جنبۀ خبررسانی داشته و باعث شور و هیجان در مخاطبان است. دهل

سوران، اجرای حرکات دهل به غیر از مراسم عروسی، در ختنه»است. شده می

(. در گذشته 277، ص.2411)درویشی، « شدمی گیری نواختهنمایشی و هنگام کشتی

نواختند تا کسانی که قصد سفر داشتند به کاروان اندازی کاروان دهل میهنگام راه

 برسند. 

در شمال »نواختند، اما در برخی از مناطق ایران در مراسم سوگواری دهل می

در کیسۀ سیاه  ها رازنند، بلکه آنتنها دهل نمیخراسان در سوگواری ماه محرم، نه

(. در ادب 211، ص. )همان« است )ع(حسین پیچند. این کار ادای احترام به اماممی

است. سعدی در توان یافت که ناظر بر این رسم بوده هایی بسیاری میفارسی نمونه

توان گوید: همانگونه بانگ و نوای دهل را نمیبیت زیر در یک بافت غنایی می

های ابداعی زیبایی در شدنی نیست. سعدی کنایهیز پنهانمخفی کرد، راز عاشقی ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
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که شاعر توان کرد، از مواردی است این باب دارد. اینکه دهل در زیر گلیم پنهان نمی

 است.کار برده های خود بهدر مواضعی در بیت

 از خلـــق پنهـــان میگلـــ ریـــدهــل ز  

    

 ســرپوش ریـ ـکــرد و آتــش ز   دینشــا  

 (401، ص. 2454)سعدی،    

 آواز دهـــــــل نهـــــــان نمانـــــــد

    

ــان    ــق پنهــ ــیم و عشــ ــر گلــ  در زیــ

 (501، ص. )همان                

شناختی نداشته باز، کاربرد ادبی یا زیباییدر بیت زیر یغما، استفاده از کلمۀ دهل

ونوای این اهل غوغا باعث شب است. صرفاً بیان این نکته است که چگونه بانگ

 است.   بیداری وی شده

ــب  ــل ش ــدان ده ــای رن ــازاز غوغ  ب

    

 به چشم ما نیایـد خـواب خـوش بـاز     

 (110، ص. 2413جندقی،  )یغمای            

 

 . مشاغل پزشکی 4ـ0

  ـ ماماچـه: 

شد. ای زنانه بود و از مشاغل موروثی محسوب میدر گذشته این شغل حرفه

مادر، مادربزرگ یا یکی از سالگی با کار کردن در کنار ماما که دختران معمولاً از پانزده

به مداوای  بر زایمان،علاوه گرفتند. ماماهاها بود، این حرفه را یاد میبستگان آن

خواست زایمان کند، قاصدی نزد ای میپرداختند. وقتی زن حاملههای زنان میبیماری

بام ه پشتزمان با شروع درد زایمان، یکی از مردان خانوادفرستادند. در قدیم همقابله می

هنگام را گفت. اهالی محل که صدای اذان بیرفت و با صدای بلند، اذان میمی

خواندند و دعا رفتند و نماز حاجت میشدند. به مسجد میشنیدند، متوجه قضیه میمی

آمد، ماما با شکستن کوزه و یا شلیک تفنگ، شوکی به دنیا میکردند. اگر بچّه دیر بهمی
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آمد. پس از بچه که به دنیا می» اش زودتر به دنیا بیاید.تا بچه کردزائو وارد می

پوشاندند این لباس را پیراهن قیامت ای چلوار، تن نوزاد را میوشو، با تکهشست

سفید روز به تن نوزاد باشد. سپس بچه را در قنداقشبانهنامیدند و باید یک می

چید، ناف بچه را میبند تولد، قابله وقتیخواباندند. روز هفتم پیچیدند و در ننو میمی

 (.12 ، ص.2431)هدایت، « گرفتانعام می

ای به تناسب فرهنگ و حضور قشرهای گونـاگون، تلقـی عامـه در ایـن     در هر دوره

کرده است، برای مثال در دورة صفویه قابلگی زن یهود بـرای زن مسـلمان   باب تغییر می

در دورة قاجار، کار قابلگی در شهر، بیشتر کار پیرزنـان  »، اما شدچندان نیکو شمرده نمی

هویج، چای قابله، عصـارة افسـنتین و ...   و زنان یهودی بود و از مواد عجیبی چون تخم

 (.7100، ش. 2301اقتصاد، )روزنامۀ دنیای « کردندبرای بهبود زائو استفاده می

هـای  شغل نیز به دنیای مثل دلیل رواج همیشگی این شغل و نیاز مردم، بالطبع اینبه

 است:  عامه راه پیدا کرده 

کشـید  ـ اگر صـد تـا مامـا هـم جمـع شـوند، زائـو بـازهم درد زایمـان را خواهـد           

 (.451، ص. 2411)ذوالفقاری، 

زمـان  دارد، خراب شدن کار توسط دو نفر به صورت هـم  باوری که نزد مردم وجود

 است:  

 (.2401، ص. 2450آید )دهخدا، ر میـ ماما که دو تا شد، سر بچّه کج د 

است درضمن یک تمثیل مثنوی سروده شده یغما در یک منظومه که در قالب 

اش رنگ و گوید که بعد از ازدواج، در چهرهای را میچهرزادهطنزآمیز، حکایت پری

کنند می آید. چون مقدمات زایمان و حضور ماماچه را فراهمروی آبستنی پدید می

برند شود و به شوهرش خبر میچهر خارج می، بادی از این پریحمل مۀ وضعهنگابه
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گوید جز باد چیزی نبود و از فرزند، خبری نیست. یغما در پایان این تمثیل طنزآمیز می

 شود.که در تخمۀ آدمی هم گوهر انسانیت پیدا نمی

ــیش  ــده را درد پ ــد زاین ــو گردی  چ

    

ــیش    ــه پ ــان را ب ــد ماماچگ  بخواندن

 (175، ص. 2413جندقی ، )یغمای           

 ، ماماست که یغما در بیت زیر به آن اشاره دارد:1یکی از معانی دایه

 گسستم از همه خوبان که دایه عهـد تعلـق  

     

 ای سر عهد تو بست و ناف بریدمبه نافه 

 (217)همان، ص.                              

 حریــــف جــــام بــــاده آقــــا بابــــا 

    

ــا   ح  ــا و مامــ ــه بابــ ــان را همــ  ریفــ

 (121)همان، ص.                             

 ـ پرستار: 

از کلمۀ پرستار به معنای خادم و خدمتکار، در متـون کهـن بسـیار اسـتفاده شـده      

طـور رایگـان از   است. در گذشته محصلان دینی، اولین پرستاران رسمی بودند که بـه 

هـا  خانهو معمولاً در مجاورت اماکن مذهبی، مریضرکردند. ازاینبیماران مراقبت می

دست آمـده تـأمین   شد. هزینۀ درمان و پرستاری بیماران نیز از وجوهات بهساخته می

ای خانـه قاجار در مجاورت حرم امام هشتم)ع(، مـریض  شد. چنانکه در ایران عهدمی

جسته و این ارتبـاط را   خوبی بهرهبود. در بیت زیر، شاعر از رابطۀ بیمار بهدایر شده 

 است.  تصویر کشیده معنایی به شایستگی برای مخاطبش به واسطۀ شبکۀبه

 گفتم آن چشم و مژه گفت نه بیماراننـد 

    

 جامـه پرسـتارانند  آن دو وین خیـل سـیه   

 (241)همان، ص.                       

 چـــو بشـــنید پیـــر از پرســـتار گفـــت 

    

ــت    ــار جف ــا درد و تیم ــت ب ــران گش  گ

 (171ان، ص. )هم                      
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 . مشاغل دیگر 4ـ0

 ـ دلاّلـه:  

ــر    واســطه ــاملات اســت. حــال اگ ــازار مع ــدار در ب گــری یکــی از مشــاغل پرُطرف

گوینـد، معمـولاً ایـن    شخصی بـین زن و مـرد واسـطۀ پیونـد شـود، بـه آن دلّالـی مـی        

ایـن شـغل در اخـلاق عمـومی      .دهد کـه بـه دلاّلـه معـروف اسـت     کار را زن انجام می

 است:چنین آمده آداب ایرانی  ای نبود. در کتابهشغل پسندید

گـرد  خواهد زن بگیرد مادر و خواهر جـوان، بـه یـک زن دوره   جوانی که می

سپردند که دختر مناسبی را برایشان پیـدا کنـد. زن   کند و به او میمراجعه می

پارچــه در عنــوان فــروش رود. ایــن زن بــهگــرد بــه ســراغ دختــر مــیدوره

توانست اطلاعات لازم را به مشـتری خبـر دهـد    ا راه دارد و میهخانهاندرون

 (.51، ص. 2415)ماسه، 

برد، موصوف کار میواسطۀ اغراقی که بهآمد که دلال بهمواردی پیش می شهیپ نیادر

هر کاسب پـول   یۀسرما» ها راه یافت:شد. همین خصیصه به دنیای مثلبه دروغگویی می

گاهی هم دلاله در اقـدامی   (.2213، ص. 2411 ،یذوالفقار« )دلّال دروغ یۀاست و سرما

نهاد، چنانکه سـنایی بـه ایـن بارمنـت دلالگـان      داد، منتی بر طرف مقابل میکه انجام می

 است:اشاره کرده 

 است:حکیم سنایی از دلاّله چنین یاد کرده 

 گویند سنایی که تحملّ کن و خوش باش

    

         با وصلت معشوق بکش بار دلاّله 

(2022، ص. 2411)سنایی،   

است، با این توضیح که وقتی بین زن  مولوی نیز در بیت زیر به دلالگی اشاره کرده

 رسد. نظر می، گویی زائد به، وجود دلالهشودو مردی، وصال برقرار می
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 حاصل اندر وصل چون افتاد مرد

    

 گشت دلّاله به پیش مرد سرد ....  

 (2300/ ص. 1، ج.2411، )مولوی        

در بیت زیر به شغل دلاّلگی بین مرد و زن اشاره شده که ظاهراً مصراع دوم حالت 

 است.المثل را پیدا کرده ضرب

 گفتمش یغما بماند یا رود بیرون ز بزم

    

ه راگفت چون وصل اوفتد رخصت بود دلاّل   

(03، ص. 2413جندقی ، )یغمای            

  :ـریمارگـ   

ای از طریـق آن  ه و عـده خاص عوام بـود هایی وجود داشته که ها پیشههمۀ دوره رد

 در گـرد دوره یرهـا ی. مارگاستها بوده کردند. مارگیری یکی از آن پیشهامرار معاش می

بـا  و بعد  خواندندمی )ع(ی در مدح امام علیتیچند ب انتماشاچی شدن منظور جمعبه ابتدا

پرداختند. کننده میمار به انجام کارهای سرگرمدرمورد جعبۀ  ردمبرانگیختن کنجکاوی م

بیـت   در .کردنـد یم ـ انیپول از تماشاچ آوریشروع به جمع شد،یم ادیز تیجمع یوقت

، دوم، یغما با استفاده از آرایۀ تشبیه و محاکاتی که افسون مارگیران در شکار مـار دارنـد  

ه مارگیران در شـکار مـار افسـونی داشـتند، امـری      توانسته این بیت زیبا را بسراید. اینک

به  یالمثلدر ضربچنانکه  شده، توده از آن سخن گفتهاست که در باور عامه و فرهنگ 

 ـبعد از آن مـار بگ  ر،یبگ ادیاول افسون مار را » است: شده اشاره رانیافسون مارگ نیا  «ری

گویـد:  است و مـی بهره برده ثل الماین ضرباز  زین غمای .(325، ص. 2411 ،ی)ذوالفقار

 «.  استشیرین وی گرفتار شده کمند زلف معقرب معشوق به افسون لب»

   فراخ یفرق یراست در... گ یو صوف خیش

 ریــمورسوز آن مارگ نیــگ اــ... س نیـر اـــآن خ                                        

 (301، ص. 2413، یجندق یغمای)                                                                       
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 چــو آورد ببرلــب، کمنــد زلــف معقــرب

    

 سیاهیفسونگری است تو گوئی گرفته مار 

 (251)همان، ص.                           

، 2450)دهخـدا،  « کشـد را در آخر مار ُ رمارگی» که است مردم آمده ۀعامی باورها در

 .(2415ص. 

 شیپ ـ یمـوارد  اسـت. گیری، مارگیری شـغلی در گذشـته بـوده    جدا از بحث معرکه

باشـد و کسـانی کـه دارای مهـارت     ، ماری مخفی شـده  گلیهای کاهکه در خانه هآمدیم

 دادند.ای را از نگرانی نجات میگرفتند و خانوادهمارگیری بودند، مار را می

  

 نتیجه.4

تماعی دورة قاجاریه و سبک بازگشت است که ازجمله شاعران اج جندقیییغما

است. ها، معانی و مضامین هنری بسیاری را پرورده بردن از مشاغل و پیشه واسطه نامبه

اش به صاحبان ها در اشعار او حاکی از توجۀ ویژهمشاغل و پیشه بازتاب گستردة

 های گوناگون است. حرفه

بندی ن گفته است که در یک تقسیمهایی سخیغما در شعر خود از مشاغل و پیشه

شود. هدف یغما پیش از آنکه معرفی و توضیح کلان به ثابت و سیار تقسیم    می

است تا به شناختی آن نظر داشته زیبایی ـها باشد در موارد بسیاری به کاربرد ادبیپیشه

ل در این های تازه فراهم سازد. نکتۀ قابل تأمپردازیواسطۀ آن زمینه را برای مضمون

است که یغما پیش از آنکه در این زمینه  ها و محاکات شعری وی اینپردازیمضمون

ی سبک سراغزلسرای و های ادبی شاعران قصیدهخلاق باشد، بیشر مقلد سنت

است. با توجه به صنعتی شدن جامعه و رشد تکنولوژی، عراقی بوده خراسانی و سبک 

ها در است، اما یادکرد آنوزه به فراموشی سپرده شده اگرچه بسیاری از این مشاغل امر
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شود که امروز یا نام هایی میهنر مکتوبی چون شعر باعث ماندگاری نام و یاد پیشه

رسد نظر میبهها سراغی گرفت. توان از آنها نمیها نیست و یا جز در موزهنشانی از آن

پردازی، مضمون ۀنیزم فراهم کردن هدف یغما از برشمردنِ عناوین این مشاغل علاوه بر

 است. تر کردن زمینۀ ارتباط با مخاطب بوده گسترده

 هانوشتپی

 .فلک نهم. کنایه از عرش مجید که فلک نهم باشد .2

 (.«دایه»، ذیل 2451معین، ). زن شیردهنده، قابله، ماما و زنی که از کودک پرستاری کند 1

 

 منابع

 . تهران: یزدان.2. ج.روزها(. 2401ندوشن، م. )اسلامی 

ـ  1(، 33)20 ،منظر. الارزاقحیمفات تیقاجار به روا در عصر یسازباغ (.2405الدین، غ. )جمال

25. 

 سعی ا. سایه. تهران: کارنامه. . بهدیوان حافظ(. 2457حافظ، س. )

  : ماهور.تهران .ایرانی سازشناسی (.2411درویشی، م. )

 . تهران: امیرکبیر.امهن(. لغت2455دهخدا، ع. )

 . تهران: امیرکبیر.وحکمامثال(. 2450دهخدا، ع. )

 . تهران: قلم.سرگذشت تهران(. 2454ذاکرزاده، ا. )

 جلد. تهران: معین.1های فارسی. المثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 2411ذوالفقاری، ح. )

 ، تهران: نگاه. 2ج. .تاریخ اجتماعی ایران(. 2415م. )راوندی، 

 . تهران: زمان.شهر با چراغ گرد(. 2475ینی، م. )الامروح

  .هریور، ش 7100 . ش.دنیای اقتصاد(. 2301روزنامه )

 فروغی. تهران: دیبا. تصحیح م. . بهسعدیغزلیات (. 2454سعدی، م. )
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 فروغی. تهران: زوّار. تصحیح م.. بهسعدیکلیات (. 2413سعدی، م. )

 رضوی. تهران: سنایی.تصحیح م. مدرسبه. دیوان اشعار(. 2411سنایی، ا. )

 جلدی. تهران: مازیار.23. کوچهکتاب (. 2400شاملو، ا.، و سرکیسیان، آ. )

 کوشش م. قهرمان. تهران: علمی و فرهنگی.. بهدیوان(. 2450صائب، م. )

 . تهران: سوره مهر.3. ج.های ایرانینمایش(. 2410عاشورپور، ص. )

 . تهران: اختران.حکم فارسیونگ سیاسی در امثالفره(. 2415عباسیان، ع. )

 تهران: اوحدی. .آذربایجان از نگاه میسیونرها (.2401.، و محمدزاده، ا. )ملکی، سعضدالدینی

ترجمۀ م. پهلوی(. )از عصر صفویه تا دورة  (. معتقدات و آداب ایرانی2415ماسه، ه. )

 ضمیر. تهران: شفیعی.روشن

 . تهران: زوار.رح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریهش(. 2411مستوفی، ع. )

 . تهران: امیرکبیر.فارسیفرهنگ (. 2451معین، م. )

 . به اهتمام و تصحیح نیکلسون. تهران: جاویدان.مثنوی معنوی(. 2411مولوی، ج. )

. مجنونویلیل. 2ی. ج .دستگرد حیدوح.  حیتصح. بهیگنجو ینظام اتیکل(. 2451نظامی، ج. )

 تهران: نگاه.

ارشد زبان کارشناسی  نامۀ. پایانسعدیمناصب و مشاغل در کلیات (. 2402اردکانی، ع. )نوین 

 اسلامی یزد.و ادبیات فارسی. یزد، دانشگاه آزاد 

 .. تهران: امیرکبیرنیرنگستان(. 2431هدایت، ص. )

 داوود. تهران: توس.کوشش س. آل. بهعارمجموعه آثار، دیوان اش(. 2413جندقی، ا. )یغمای 

داوود. تهران: آل کوشش س.. بهمجموعه آثار، مکاتیب و منشآت(. 2411جندقی، ا. )یغمای 

 توس.
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